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4 up to 8 of noble verses and also 104 verse of al-isra Sura with emphasized 
tune represents the previous announcement of Sobhan God about Israel two 
corruptions and following that its punishment . After Israel regime 
establishment in 1948 A.D some Muslim scientists found out that the 
relations of these verses with this corruption so that different comparisons 
about the text of this divine declaration announcement was offered. It is clear 
that for assessment of proposed adaptations and achieving the correct and 
exact adaptation of noble verses first the deep plan in points, signs and witty 
of these verses is needed. It can be said that two mentioned corruptions in 
Israel report card is totally indicator and with tense of arrogance and 
apparently in two Quds regions and with the aim of the government 
establishment and in both Israel will dominate “ اѧادا لنѧعب and two corruption 
punishment will be achieved by this group that have divine motive and 
worship excellent God .second corruption of Israel is their last one and will 
be tangled with second punishment of corruptors life scroll as a group 
possessing customs and formal establishment and they will be dominated by 
 until resurrection . Ultimately it will be clear that these noble ” عبѧادا لنѧا “
verses is observing the challenges between Muslims and Israel in Quds 
region. 
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  اسرائيل در سوره اسراءوعيد بنيمفُاد آيات 

  
  10/50/7913تاريخ دريافت:                                                  ييكهنمو ييرضا يعل

  20/12/1397تاريخ پذيرش: 
  روز 19مدت زمان انجام اصلاحات توسط نويسنده: 

  
 

  چكيده  
سوره مباركه اسراء، حاكي از اعلام پيشين خداي  104و همچنين آيه  8الي  4آيات شريفه 

س از دوران پتبع آن دو عقوبت ايشان است؛ در اسرائيل و بهسبحان در خصوص دو افساد بني
توجهي از عالمان مسلمان، با تخطئه تفسير و تطبيق م)، تعداد قابل1948تشكيل رژيم اسرائيل (

مفسران پيشين در خصوص اين آيات، تفسير و تطبيق جديدي مرتبط با حكومت اسرائيل ارائه 
نمودند، هرچند با جزئياتي متفاوت. روشن است كه بحث مزبور در مقطع معاصر، مهم و 

د؛ مقاله زا باشتواند آسيبمبالاتي در آن ميگونه تساهل و بيثيرگذار و خطير است، فلذا هرتأ
حاضر درصدد آن است كه با واكاوي و تحليلِ منطقي متن آيات، در راستاي نيل به مفُاد 

تري از آيات گام برداشته و زمينه را براي رهيافت به تطبيق صحيح آيات فراهم سازد. با دقيق
آيات شريفه با  يابد كه دو افساد مذكور درشده اجمالاً اين مطلب ظهور ميهاي انجاميبررس

اسرائيل در منطقه قدس تحقق خواهد يافت و با دو عقوبت استكبارِ شديدِ حاكميتي از ناحيه بني
سخت الهي مجازات خواهد شد كه تحقق هر دو عقوبت به دست گروهي كه خود طعمِ سيطره 

و با  خواهد بود اند و داراي انگيزه الهي و عبوديت و شجاعتاسرائيل را چشيدهيو استكبار بن
 .اسرائيل تا قيامت زير سيطره ايشان خواهند ماندتحقق عقوبت دوم، بني

  واژگان كليدي
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  طرح مسئله
همين سوره از اعِلام پيشين الهي در  104سوره مباركه اسراء و همچنين آيه  8الي  4در آيات 

ته است؛ آيد سخن رفتبع بر ايشان فرود مياسرائيل و دو عقوبتي كه بهخصوص دو افساد بني
تواند با واقعيات بعد از ظهور قاطبه مفسران با اين ذهنيت كه تحقق خارجي اين حوادث نمي

سازگار باشد، تحقق اين مراحل را مربوط به دوران پيش از ظهور اسلام دانسته و در  اسلام
خصوص مصاديق خارجي آن به نقل روايات آشفته و غير جامعِ منقول از صحابه و تابعين 

اسرائيل مدد ) و بعضاً از تاريخ بني16-36، صص15ق، ج1412پرداخته (مثلاً بنگريد به: طبرى، 
) و ناچار از كنار اشكالات 23-32، صص14م، ج1997بنگريد به: ابن عاشور، اند (مثلاً جسته

  اند. متعددي كه در تطبيق آيات مزبور بر اين موارد، مشهود است با تسامح گذشته
السلام است كه تحقق آيات مزبور را بيت عليهمدر ميان آثار متقدم تنها رواياتي از اهل

، 57ق، ج1403و مجلسي،  281، ص2ق، ج1380ريد به: عياشي، مربوط به آينده دانسته (مثلاً بنگ
م، 1948در تفاسير مسكوت و مهجور مانده است. با تشكيل رژيم اسرائيل در  بالكل) و 216ص
تدريج برخي علما تأملات جديدي را در اين آيات انجام داده و مدعيِ پيوند آيات شريفه به

كتاب و مقاله در اين خصوص موجود است كه البته  هامزبور با فتنه كنوني شدند و امروزه ده
متعددي  هايجنبهطبعاً ارزيابي علمي تطبيقات مزبور كه از  .انعكاسش در ايران محدود بوده است

منوط به تفسير دقيق و فهم صحيح مُفاد آيات محل بحث است و به  ،هستند تأثيرگذارمهم و 
دقيق آيات محل بحث است و هدف آن است مسئله تحقيق حاضر، چيستيِ مفُاد همين جهت 

  .كه گزارشي تفصيلي و شفاف و منسجمي در اين راستا عرضه گردد
يّن مصدّق و مب كريم فرض كه آيات قرآندر خصوص شيوه تحقيق نيز اولاً با اين پيش

حث ب ند سعي در شناسايي و استفاده از آيات و عبارات قرآني مرتبط با آيات موردهست همديگر
و ثانياً تحليل و واكاوي عبارات شريفه و استخراج منطقي منطوقات، مفهومات و لوازم آن  بوده
يل محتوا تحليلي و تحلـ هاي توصيفي ديگر در اين تحقيق از شيوه عبارتگرفته است؛ به انجام

 شده است. بهره گرفته

آفرين شبه و نقمبتلاتوان اهميت بحث را نيز استفاده نمود؛ چراكه بحثي ازآنچه گذشت مي
در فضاي امروز جهان اسلام است؛ و اگر ادعاي مطابقت يكي از افسادهاي مذكور در آيات 

تقويت روحيه  تواند درعميقي كه مي تأثيرشريفه، با تشكيل دولت اسرائيل اثبات شود، علاوه بر 
ار رآن از جهت اخِبتواند متضمن مصداقي نو پيدا و شاخص از اعجاز قمسلمانان داشته باشد، مي

  غيبي باشد. 
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  پيشينه تحقيق
توان از حيثي به چهار دسته تقسيم آثار نگاشته شده در اين خصوص در دوران معاصر را مي

هاي نمود؛ دسته نخست آثاري هستند كه گويا نويسندگانشان التفات و يا اطلاعي نسبت به ديدگاه
 مطرح توان به مطالباند كه از اين دسته ميدهجديد نداشته و همان تفسير پيشينيان را مطرح نمو

ي در و علامه طباطباي »المنير«شده در ذيل آيات شريفه مزبور توسط وحبه زحيلي در تفسير 
لي هاي پيشين نموده است واشاره نمود؛ البته علامه اشكالاتي را متوجه ديدگاه »الميزان«تفسير 

رغم ه بنهايتاً نتوانسته از دايره همان تفاسير بيرون رود. دسته دوم آثاري هستند كه مؤلفانشان 
هاي جديد در خصوص اين آيات، ضمن نقد آن، اجمالاً همان ديدگاه اطلاع از برخي ديدگاه

القرآن  بنو اسرائيل في«(شيخ الازهر) در  اند؛ مانند دكتر محمد سيد طنطاوييح دادهپيشين را ترج
  . »افساد اليهود كما جاء في القرآن و التوراة و الانجيل«و دكتر محمد السنُبَاطي در » ةو السن

را مربوط  اسرائيلهاي پيشين، افساد نخست بنيدسته سوم آثاري هستند كه ضمن رد ديدگاه
از اسلام يا صدر اسلام، دانسته و افساد دوم مطرح در آيات را بر حوادث كنوني تطبيق  پيشبه

السيد المسيح(ع) «م) در 1964توان از محمدامين شيخو (متوفياند؛ از پيشگامان اين نظر مينموده
ياد نمود؛ » زوال اسرائيل حتمية قرآنية«م) در 1998و شيخ اسعد تميمي (متوفي » يلوح بالافق

لب نويسندگانِ متمايل به تفسير جديد از اين آيات به همين ديدگاه گرايش دارند؛ ازجمله غا
زوال اسرائيل عام «و بسام جرار در مقاله پر بازتابِ » عصر ظهور«شيخ علي كوراني در كتاب 

  ». م، نبوءة أم صدَُف رقميـة2022
ساد ن، حوادث كنوني را بر افنهايتاً دسته چهارم از آثار معاصر نيز، ضمن رد تفاسير متقدمي

اند؛ از معدود نخستِ مذكور در آيات تطبيق داده و ساير مراحل را مربوط به آينده دانسته
و مهدي  »الفرقان«االله صادقي تهراني در تفسير توان از آيتنويسندگانِ قائل به اين ديدگاه مي

 است كه آثار واقع در هر دسته، درنام برد؛ لازم به ذكر » سقوط اسرائيل«حمد الفتلاوي در كتاب 
  نظرند و الا در ديگر جزئيات، ممكن است هماهنگ نباشند. چارچوبي كه بيان شد باهم هم

گزارش شدند، حتي آثاري كه از حيث  نگارنده معتقد است عمده آثاري كه در پيشينه اجمالاً
قايص و وبيش داراي ناند، كمدهواقع نموبندي ارائه شده در پيشينه، اصابت بهكليِ ناظرِ بر دسته

اشتباهات در تبيين و تطبيق آيات هستند كه ريشه عمده آن، به خطا و غفلت در دريافتِ مفاد 
گردد؛ فلذا مقاله حاضر بر آن است تا برخي خطاهاي مزبور را اصلاح و برخي آيات شريفه برمي

فراهم  آيات محل بحث» يح و جامعصح«مُفاد مغفول را ارائه نمايد تا زمينه براي تشخيصِ تطبيق 
    شود.
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ه به دليل ك–ذكر است در فرايند كشف مراد اين آيات شريفه از باب توضيح بيشتر شايان
فضاي چالشي موجود ميان مسلمانان با اسرائيل، امكان تحميلِ خودآگاه يا ناخودآگاهِ علائق و 

عابير واژگان و ت ،است به طريقة علميابتدا لازم  - نسبتاً زياد است ،هاي غيرعلمي بر آنذهنيت
مندرج در آن معناشناسي شود و در گام دوم مفاد و نكات و اشارات آيات استخراج گردد و در 

جي اسرائيل، مصداق خارگام سوم با  توجه به روايات مرتبط با اين آيات و همچنين تاريخ بني
ي در راستاي گام نخست، در اين مقال اوعيد مزبور شناسايي گردد. نگارنده بعد از ارائه مقاله

  سعي دارد در راستاي گام دوم مطالبي ارائه نمايد.

  اسرائيل در سوره اسراءآيات وعيد بني .1
اي از انتهاي همين سوره مباركه از دو در آيات آغازين سوره مباركه اسراء و همچنين در آيه

لي ارائه ت؛ ذيلاً آيات مزبور با چند آيه قباسرائيل سخن رفته استبع آن، دو عقوبت بنيافساد و به
 گردد:مي

نَ الْمَسْجِدِ الحْرََامِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي ʪَركَْنَا حَوْ «  لَهُ لنُِريِهَُ مِنْ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِّ
نَا  ائيِلَ أَلاَّ تَـتَّخِذُواْ مِن دُونيِ وكَِيلاً مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لبَِّنيِ إِسْرَ آʮَتنَِا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ * وَآتَـيـْ

نَا إِلىَ بَنيِ إِسْراَئيِلَ فيِ الْكِتَابِ لَ  فْسِدُنَّ فيِ الأَرْضِ ت ـُ* ذُريَِّّةَ مَنْ حمَلَْنَا مَعَ نوُحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا *وَقَضَيـْ
يدٍ فَجَاسُواْ خِلاَلَ الدʮَِّرِ ينِْ وَلتَـَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً * فَإِذَا جَاء وَعْدُ أوُلاهمُاَ بَـعَثـْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أوُْليِ ϥَْسٍ شَدِ مَرَّت ـَ

 َِϥ كُمʭَْلَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأمَْدَد ʭَْوَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَـرَ نفَِيراً * إِنْ أَحْسَنتُمْ  مْوَالٍ وَبنَِينَ وكََانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً * ثمَُّ رَدَد
مَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَحْسَنتُمْ لأِنَفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتمُْ فـَلَهَا فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ ليَِسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَليَِدْخُلُواْ الْ 

وُاْ  » هَنَّمَ للِْكَافِريِنَ حَصِيراًمَا عَلَوْاْ تَـتْبِيراً *عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَـرْحمََكُمْ وَإِنْ عُدتمُّْ عُدʭَْ وَجَعَلْنَا جَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَليِـُتـَبرِّ
  ) 8-1(إسراء: 

نَا بِكُمْ  وَقُـلْنَا مِن بَـعْدِهِ لبَِنيِ إِسْراَئيِلَ اسْكُنُواْ الأَرْضَ فَإِذَا جَاء«   ). 104إسراء:» ( لَفِيفًاوَعْدُ الآخِرَةِ جِئـْ
توان روشني مياند؛ ولي بهناظر به قيامت دانسته 104را در  آيه » وعد الآخرة«اكثر مفسرين 

وعد «تعبير  ،است؛ چراكه در كل قرآن 7مطرح در آيه » وعد الآخرة«متوجه شد كه مراد همان 
اسراء و هر دو در خصوص تنها در همين دو بار استعمال شده است كه هر دو در سوره  »الآخرة

اي تعبير مذكور در جمله ،تر آنكه هر دو باراست و مهم» الارض«اسرائيل و هر دو مرتبط با بني
علاوه بر آنچه گذشت علامه طباطبايي استفاده از  .»وَعْدُ الآخِرَةِ  فَإِذَا جَاء«شده است يكسان مطرح

دانسته  7بر آيه  104اي بر ناظر بودن آيه را نيز قرينه »ةِوعَدُْ الآخرَِ فَإِذَا جَاء« 104فاء تفريع در آيه 
  ).220، ص13ق، ج1390است (طباطبايي ،
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شود نكاتي حساس از آيات شريفه وعيد در سوره اسراء ارائه گردد؛ نكاتي ذيلاً تلاش مي
 كه اولاً ممكن است در بررسي گذراي آيات مغفول بماند و ثانياً در رمزگشايي از آيات شريفه

  تأثيرگذار باشد.

 اسرائيلوعيد بنيدر آيات  بزرگهاي دو افساد . شاخصه2

اسرائيل دو افساد خواهند نمود كه به دنبال آيات شريفه محل بحث حاكي از آن است كه بني
رسد هركدام عقوبت قطعي الهي شامل حالشان خواهد شد؛ آنچه در بدو امر لازم به نظر مي

  واكاوي بيشتر هويت اين دو افساد است: 

  شاخص و متمايز . دو افساد2-1
رائيل است و نه دو اساز باب افعال بوده و بيانگر دو افساد بني» لتَـُفْسِدُنَّ «بايستي توجه داشت كه 

يري كند و ممكن است تأثفساد ايشان. روشن است كه فساد چيزي است كه خودِ فاسد را تباه مي
در محيط خارج نداشته باشد اما افساد بيشتر ناظر به تباه نمودن محيط خارج است (بنگريد به: 

هرچند كه لازمه طبيعي مُفسد بودن فاسد بودن نيز  ،)280-281، صص1م، ج1997ابن عاشور، 
  هست. 

دو افساد مذكور در آيات شريفه بايستي دو افساد كاملاً شاخص و روشن باشد؛ چراكه 
اسرائيل پر از انواع فسادها و افسادهاست، چنانكه آيات متعددي از قرآن كريم و تاريخ بني

اند (مثلاً ويژه فرازهاي متعددي از توراتِ موجود، حاكي از آنجود و بهفرازهايي از انجيلِ مو
)؛ از جمله قرآن كريم در سوره مائده، افساد در زمين 231-267صصطي، بي تا، بنگريد به: السنبا

ُ وَ «... را فعل مستمر ايشان مطرح فرموده است:  سْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ يَ كُلَّما أَوْقَدُوا ʭراً للِْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهَّ
ُ لا يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ    ).64(مائده: » فَساداً وَ اللهَّ

فرد اين دو افساد است نشانگر ويژگي منحصربه» لتَـُفْسِدُنَّ فيِ الأَرْضِ مَرَّتَـينِْ «بنابراين تعبير 
هاي د. در نقلا باشاسرائيل كاملاً شاخص و متمايز از ساير افسادهكه بايستي در تاريخ بنينحويبه

ها اساساً هيچ شده در تفاسير پيشين، غالباً از اين نكته غفلت شده است؛ فلذا در برخي نقلمطرح
مصداق خاصي براي افسادها مطرح نشده و در برخي ديگر مصاديقي ذكرشده كه ويژگي 

 ق،1404وطى، ه:  سيبنگريد باسرائيل ندارد (فرد و متمايزي با افسادهاي متعددِ ديگرِ بنيمنحصربه
  .)195-203، صصش1385حمد الفتلاوي،  ؛163-165، صص4ج
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  . دو افساد استكباري2-2
اي است؛ افساد بايستي دقت نمود در اينكه دو افساد مذكور در اين آيات شريفه در چه حوزه

ستي، پرهاي متفاوتي اتفاق بيافتد، در حوزه عقيدتي، مانند ترويج و انجام بتتواند در حوزهمي
فروشي، در حوزه اخلاقي، مانند ترويج زنا و لواط، و...؛ در حوزه اقتصادي، مانند رباخواري و كم
فساد ، ظاهراً ناظر به تعيين حوزة دو ا»لتَـَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً«در خصوص اين آيات، عبارت شريفه 

ه گونه جويي و تفرعن، بكند كه اين افسادها ماهيتشان استكبار و برتريمذكور است و روشن مي
شده در تطبيق خارجي افسادهاي مذكور، در تفاسير پيشين و برخي هاي مطرحشديد، است. نقل

 ند، چراكه قابل تطابق با وصف علو كبير نيستند وهست آثار معاصر، از اين حيث نيز دچار اشكال
  ). 163-165صص، 4ج ق،1404بنگريد به: سيوطى، ها نمود روشني ندارد (استكبار در آن

كننده آن است كه از برخي فرازهاي همين آيات شريفه در اين ميان نكته مهم و تعيين
، مردماني اسرائيل خواهند بودتوان استفاده نمود كه ظاهراً آنان كه تحت دو افساد مستكبرانه بنيمي

ش در ؛ كه تفصيل) از ميان ايشان بر خواهند خواستعباداً لناهستند كه مجريانِ دو عقوبت الهي(
اسرائيل حاكي از آن است كه در بسياري از مقاطع تاريخشان و ادامه خواهد آمد. تاريخ بني

اند صورت پراكنده و در ميان اقوام مختلف به سر بردهمخصوصاً در دوران بعد از ظهور اسلام، به
لف متهم به هاي پراكنده ايشان، در مناطق مخت) و همين گروه440ص، 4ش، ج1386(پفايفر، 

)؛ اما مطلبي كه ذيل آيات ش، تمام متن1389ميداني،  :بنگريد بهاند (افسادهاي متعددي گشته
اسرائيل مخاطب بوده و به شريفه محل بحث، شايان دقت است، آنكه، در اينجا كليت بني

هاي اخصهشديگر از عبارتشده است؛ بهافسادهاي پيش رو متهم گشته و به عقوبتشان وعيد داده
اسرائيل منتسب است؛ فلذا گويا دو افساد نوعي به كليت بنيدو افساد مذكور، آن است كه به

اند و يا از ناحيه جمعي متمركز كه نمايندگي شده اي متمركزمزبور از ناحيه كل ايشان كه در ناحيه
  دارند انجام خواهد گرفت. كل ايشان را

  دو افساد دولتي .2-3
ن سخ» عباداً لنا«اسرائيل و بحث، از چند مرحله تبادل چيرگي ميان بني آيات شريفه محل

اسرائيل يچيرگي بن«بنگريد به ذيل عنوان: اند (چيره »عباداً لنا«اسرائيل بر گويد؛ ابتدا بنيمي
گردد و اسرائيل برميشود و در مرحله سوم چيرگي به بنيعكس مي) و سپس امر به»عباداً لنا«بر

دست بها دستها بشوند؛ از طرفي ديگر اين چيرگياسرائيل چيره ميدوباره بر بني» عباداً لنا«نهايتاً 
اسرائيل تسلط هاي بنيبر خانه »عباداً لنا«شدن امكنه همراه است چراكه در عقوبت نخست، 

» مسجد«ه ب »ناعباداً ل«و در عقوبت دوم سخن از تسلط و دخول  »فَجَاسُواْ خِلاَلَ الدʮَِّرِ «يابند مي
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اسرائيل در منطقه افساد، داراي ها حاكي از آن است كه در دو افساد مزبور، بنياين گزاره است.
  !.و اساساً صدور اين دو افساد از ناحيه همين دولت خواهد بودچيرگي و دولت بوده 

» نيهماثا«به  از افساد دوم نيز» اولاهما«روال هماهنگ آن بود كه بعد از تعبير از افساد اول به 
ران (پاياني) تعبير شده است. مفس» الآخره«آنكه به شد و حالتعبير مي» آخِرهمِا«و يا » اخُراهما«يا 

رد از را در اينجا ناظر به آخرين مو» آخر«سادگي گذشته و تعبير پيشين از كنار اين مطلب نيز به
طور آنكه ظاهر عبارت به) و حال20، ص8ق، ج1415اند (مثلاً بنگريد به: آلوسي، دو مورد گرفته

تواند بيانگر اين نكته ظريف باشد كه گويد؛ اين تعبيرِ مطلق ميمطلق از وعده آخر سخن مي
 اسرائيل خواهد بود (بنگريد به: حمد الفتلاوي،افساد دوم مذكور در آية شريفه، آخرين افساد بني

عر به قرابت وعده مذكور با قيامت را  مش» الآخره وعد«). برخي محققان تعبير296ش، ص1385
  اي بر اين ادعا ارائه نشده است. كننده )؛ كه البته دليل قانع7اند (الرفاعي، بي تا، صدانسته

  اسرائيلبني افساد سازعوامل زمينه .3
پيش از آيات مربوط به دو افساد به چند مطلب اشاره دارند؛ يكي اينكه  3و  2آيات شريفه 

اسرائيل قرار داد، توحيد و خلاصه تمام معارف تورات كه خداي سبحان آن را مايه هدايت بني
اسرائيل ذرية كساني هستند كه همراه نوح توكل محض به خداي سبحان بود، و ديگر اينكه بني

ظر اي شكرگزار بود. اين مطالب گويا تلويحاً ناتي شده و نجات يافتند و اينكه نوح بندهسوار كش
حيد اسرائيل از شكر و توبرآنند كه دو افساد بزرگ مذكور در آيات شريفه ناشي از انحراف بني

  است. 
رّ س شده، آيه شريفه سوم شايد تلويحاً اشاره به اين نكته باشد كه شكر،علاوه بر نكته گفته 

 اسرائيل، كه در صورتسان حاوي انذاري باشد براي بنينجاتِ نوح(ع) و پيروانش بود و بدين
عدم شكر، عذابي مانند عذاب قوم نوح(ع) در انتظار ايشان است؛ و شايد يك سرّ انتساب ايشان 

 هجاي انتسابشان به ابراهيم(ع) يا اسحاق(ع) يا يعقوب(ع)، كدر اينجا به حضرت نوح(ع)، به
تر است، تر و روشناسرائيل به ايشان، نزديكايشان نيز همگي داراي مقام شكرند و انتساب بني

  همين نكته باشد!
البته توجه به اين نكته لازم است كه هم شكر و هم توحيد مقولاتي داراي حوزة مفهومي 
بسيار گسترده و ظريف و حائز مصاديق و مراتب متعدد هست. شايد مصداق مهم انحراف 

جاي آنكه در پي شامل شدن فضل ويژه الهي بر ايشان (بقره: اسرائيل از شكر آن باشد كه بهبني
اس تكليف و مسؤوليت بيشتري بنمايند، مبتلابه غرور و تكبر و مفاخره نژادي )، احس142و  127
اسرائيل از ) و مصداق مهم انحراف بني75و  73عمران: عنوان شاهد بنگريد به: آلاند (بهشده
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توحيد نيز آن است كه براي نيل به مقصود، بجاي اتكا به قدرت الهي به غير خداي سبحان تكيه 
  ند. او توكل نموده

لازم به ذكر است كه غفلت و انصراف از توحيد و شكر، داخل در مفهومِ ذو مراتبِ كفر 
بسا يك دليل اينكه در انتهاي آيات )؛ و اي12، لقمان: 40، نمل: 152است (مثلاً بنگريد به: بقره: 

كُمْ وَإِنْ أَن يَـرْحمََ  عَسَى رَبُّكُمْ «ايشان را تلويحاً در زمره كفار قرار داده است  8بحث، آيه شريفه  مورد
  همين باشد.، »نَّمَ للِْكَافِريِنَ حَصِيراًعُدتمُّْ عُدʭَْ وَجَعَلْنَا جَهَ 

) نيز 7(ابراهيم: » لَشَديدٌ  وَ إِذْ Ϧَذََّنَ رَبُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتمُْ لأََزيدَنَّكُمْ وَ لئَِنْ كَفَرْتمُْ إِنَّ عَذابي«آيه شريفه 
ناظر بر عدول از شكر مطرح  ،اسرائيل است و در آن كفراظر به همين بنيكه به شهادت سياق ن

شده است، ممكن است حكايت ديگرِ فرازي از  همين گشته و در قبال آن عذاب شديد وعده داده
؛ اگر ادعاي مذكور -طلبدكه بيان قرائنش مجالي ديگر مي –وعيد مذكور در سوره اسراء باشد 

 اسرائيل در ورطه اين دو افساد، ناشي ازاثبات شود شاهدي ديگر خواهد بود بر اينكه افتادن بني
  كفران نعمت و عدول از تكليف شكر بوده است. 

  اسرائيلتحققِ دو افساد بني بررسي مكان .4
با » سدف«فرمايد. تركيب ماده مطرح مي» فی الارض«ل را با قيدِ ، دو افساد بني اسرائي4آيه شريفه 

شده  را شامل» فسد«بسامد در قرآن است كه غالب استعمالات ماده ، تركيبي پر»فی الارض«قيد 
مكان تحقق فسادهاي مزبور، در بسياري دهد كه است؛ دقت در استعمالات مزبور قرآني نشان مي

ا ظاهراً در آنه» فی الارض«فلذا قيد  دخليتي در حكم آيات شريفه نداردنيست و م اعتنامحلموارد 
ناظر به ظرف مكان نيست و بلكه بيانگر غير فردي بودن فساد و تحقق و تاثيرگذاري آن در 
محيط خارج و نسبت به طيف قابل توجهي از مخلوقات ديگر است (بنگريد به: ابن عاشور، 

  ). 29ش، ص1397و فتاحي زاده،  90، ص5و ج 280-281صص، 1م، ج1997
با اين وجود بعيد نيست در برخي موارد كه ظرف مكاني وقوع افساد نيز محل توجه و 

علاوه بر معناي مجازي گفته شده، توأماً حاوي معناي ظرف » فی الارض«التفات باشد، تعبير 
اند رسد آيات محل بحث چنينمكاني خود نيز باشد و محل وقوع افساد را بيان نمايد؛ به نظر مي

يدخلوا ل -نفيراً جاسوا خلال الدʮر  ـمحل توجه است (چرا كه بحث مكان در آنها مدخليت داشته و 
ن در اين آيات به عنوا» فی الارض«)؛ به اين جهت لازم است عبارت بکمجئنا  ـ المسجد کما دخلوه

  عبارتي ناظر به ظرف مكان نيز بررسي گردد. 
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  »الارض«مراد از  .4-1
ناظر به كل زمين باشد؛ چنانكه در همين سوره در چند » الارض«يك احتمال آن است كه تعبير

ست؛ كه در اين صورت مفهوم آيه شريفه آن كاررفته ابه اين معنا به 55و  44آيه ازجمله آيات 
اسرائيل كل زمين را در بر خواهد گرفت. توجه به تعابيري چون آميز بنياست كه دو افساد علو

اي خاص كه حاكي از متمركز بودن مبارزه در منطقه» ليَِدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ «و » فَجَاسُواْ خِلاَلَ الدʮَِّرِ «
سازد و اساساً پذيرش اين احتمال مستلزم آن است كه عرصة مي است، اين احتمال را منتفي

اسرائيل كل زمين فرض شود و غلبه نظامي در دنيا مربوط به اين دو گروه و بني» عباداً لنا«مبارزة 
خواني ل هماسرائي، نه با جمعيت پيشين بني»عباداً لنا«نظر از تصور گردد و چنين تصوري صرف

  تصور براي آينده ايشان.دارد و نه با جمعيت م
احتمال ديگر آن است كه الارض ناظر به سرزميني خاص باشد؛ چنانكه در همين سوره در 

ظاهراً در اين معنا بكار رفته است؛ كه در اين صورت بايستي گفت كه  104و  103و  76آيات 
اي است كه قه، منط7هر دو افساد در يك سرزمين خواهد بود كه آن سرزمين به قرينه آيه شريفه 

  در آن واقع است.» مسجد«
و احتمال سوم آن است كه الارض نه ناظر به كل زمين و نه ناظر به سرزميني خاص، بلكه 

ها باشد؛ كه در اين صورت ايرادي نخواهد داشت كه منطقه دو افساد ناظر به مطلق سرزمين
ه مشخص و همان منطق اسرائيل متفاوت باشد كه البته منطقه افساد دوم چنانكه گذشتبني

ص) (م را به ترتيب منطقه مدينةالنبياست. برخي از آثار معاصر كه محل افساد اول و دو» مسجد«
، ادعايشان با اين معنا براي )18-20تا، صصاند (مثلاً: التميمي، بيان كردهو منطقه قدس عنو

لاً چنانكه در مباحث بعدي رسد؛ چراكه اوملازمه دارد. اين احتمال نيز بعيد به نظر مي» الارض«
فتح خواهد شد و اين يعني » مسجد«مطرح خواهد شد نظر مرجح آن است كه در انتقام اول نيز 

» رضالا«خواهد بود؛ ثانياً بنا به اين احتمال، تصريح به واژه » مسجد«افساد اول نيز در منطقه 
فايده و غير لازم بوده و از باب توضيح واضحات خواهد بود؛ چراكه بديهي است كه ظاهراً بي

افسادها در سرزميني واقع خواهند شد و نيازي به گفتن نيست! ثالثاً سرزمين ديگري غير از 
سرزمين مسجد در آيات شريفه مطرح نشده است؛ فلذا ظاهر كلام از اين حيث نيز ناظر بر وقوع 

اتفاقات در همين سرزمين است؛ و رابعاً سياق ظاهري آيات شريفه وقوع كل حوادث را در كل 
  سازد. يك سرزمين به ذهن متبادر مي

نهايتاً قول راجح آن است كه مركز اين دو افساد و محل تبادل كرّات و دول، سرزميني است 
نوعي با اين نظر تلفيق نمود و توان احتمال اول را نيز بهدر آن واقع است؛ البته مي» مسجد«كه 
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اسرائيل آن اينكه آيه شريفه گويا مشعر به اين نكته نيز هست كه آثار و تبعات دو افساد بني
  نوعي كل زمين را در بر خواهد گرفت. به

  »مسجد«مراد از  .4-2
در  »مسجد«از مطلب پيشين اين نتيجه حاصل شد كه هر دو افساد در سرزميني خواهد بود كه 

ران خواهد بود. عموم مفس» مسجد«واقع است؛ فلذا شناسايي سرزمين مزبور منوط به شناسايي  آن
د اند (مثلاً بنگريرا در اينجا ناظر به مسجدالاقصي كه در شهر قدس واقع است دانسته» مسجد«

عرضه است؛ قرينه اول )؛ در اين خصوص دو قرينه قابل616، ص6ش، ج1372به: طبرسى، 
» المسجد«اسرائيل است بايستي، الف و لام موجود در ه به اينكه خطاب آيات به بنياينكه با توج

در آيه شريفه، ناظر بر عهد ذهني ايشان باشد، و روشن است كه مسجد شاخصي كه معهود 
 گاه ايشان است و روزگاري معبد سليماناسرائيل بوده است مسجدالاقصي است؛ چراكه قبلهبني

  .)177، ص5وهبه، بي تا، ج نگريد به:ع بر آن واقع بود (ب
را ناظر بر عهد ذكري لحاظ نماييم » المسجد«قرينه دوم اينكه اگر از منظري ديگر الف و لام 

تصريح روايات متعدد در آيه اول خواهد بود كه مراد از آن به» مسجدالاقصی«باز بازگشتش به 
و سيوطى،  473-499صص، 3ق، ج1415بحرانى، المقدس است (فريقين همان مسجد بيت

ارجاع داده شود؛ » الحرام مسجد«تواند به ؛ و روشن است كه نمي)136-161، صص4ق، ج1404
» جدِمس«اسرائيل نيست و از طرف ديگر محل توجه و علاقه بني» مسجدالحرام«چراكه از طرفي 

 مهم ايشان است است و اساساً فتح آن آرمان» لنا عباداً «مذكور در آيات شريفه محل اهتمام ويژه 
درصدد  اسرائيل(بنگريد به ذيل عنوان: دو بار دخول به مسجد)، بنابراين معقول نيست كه بني

  و تسلط بر آن باشد و بابت آن هزينه سنگين بپردازد.» مسجدالحرام«اشغال 
در قرآن كريم صرفاً در ابتداي سوره اسراء آمده است. عليرغم ديدگاه » مسجدالاقصی«عنوان 

در آيه شريفه  به مسجد موجود » مسجدالاقصی«علماي مسلمان در خصوص ناظر بودن  قاطبه
هاي متفاوت شاذي در اين خصوص ابرازشده است؛ المقدس، در دوران معاصر ديدگاهدر بيت

برخي مستشرقين در ديدگاهي كه صبغه سياسي در آن مشهود است مسجدالاقصي را ناظر به 
العاملي، 		فرحاتو  75م، ص2015عفانه، اند (طائف مطرح نمودهمسجد جعرانه مابين مكه و 

) و يكي از علماي شيعه نيز با مبنا قرار دادن دو روايت متفاوت و با اعراض از 9ق، ص1430
المعمور در آسمان مطرح نموده است قرائن متعارض متعدد و قوي، مراد از مسجدالاقصي را بيت

  ).21ق، ص1433مرتضي العاملي، (
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وان تروشني مردودند؛ هرچند در اين مقال مجال تفصيل نيست اما اجمالاً ميها بهديدگاهاين 
لمقدس ابه اين نكات اشاره كرد كه اولاً روايات حاكي از ناظر بودن مسجدالاقصي به مسجد بيت

د و انتوجهي ارائه ننمودهفراوان و غيرقابل اعراض و اغماض است و ثانياً مخالفين، دليل قابل
فه از قرينه روشني است كه مرادِ آيه شري» الَّذِي ʪَركَْنَا حَوْلَهُ «ثالثاً توصيف مسجدالاقصي به 

، مسجد واقع در شهر قدس است؛ چراكه نظير اين تعبير در قرآن كريم در »مسجدالاقصي«
 در خصوص - بنا به نظر تفاسير -خصوص اماكن و مواضع آسماني استعمال نشده و بارها 

شام استعمال شده است! (ازجمله بنگريد به تفسير انوار التنزيل بيضاوي ذيل آيات: سرزمين 
هاي شاذ مزبور بنگريد به: ). در خصوص نقد مفصل ديدگاه 81و  71، انبياء:137اعراف:
  ).75-77م، صص2015عفانه، و  7-69ق، صص1430العاملي، 	فرحات

، اين اشكال مطرح شود »الاقصي مسجد«به » مسجد«ممكن است در خصوص ناظر دانستن 
، ظاهر در آن است كه ابلاغ وعيد اين 103و  2كه سياق آيات شريفه محل بحث، به اعتبار آيات 

يافته اسرائيل، توسط حضرت موسي ع و بعد از نجات از فرعون انجامدو افساد و دو عقوبت به بني
ي معبد مربوط به حدود دو قرن است و در آن دوره معبد و مسجدي در قدس بنا نشده بود و بنا

  يافته است.  انجام )عموسي ع بوده و توسط حضرت سليمان( بعد از حضرت
ند اسرائيل در آن مقطع از قدس دور بودتوان گفت اولاً بااينكه بنيدر پاسخ به اين اشكال مي

 ه ايشانعنوان سرزميني مقدس، بشناختند و امر الهي مبني بر دخول به آن، بهولي آن را مي
احداث مسجدالاقصي در  )ص)؛ ثانياً بنا به روايتي نبوي(21:شده بود (بنگريد به: مائدهابلاغ
 - عَنْهُ رَضِيَ اللهَُّ  -أʪََ ذَرٍّ «...  اتفاق افتاده بود: )عها پيش از حضرت سليمان(مقدس، مدتالبيت

، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فيِ  لَ: قُـلْتُ: ثمَُّ أَيٌّ؟ الأَْرْضِ أَوَّلَ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الحْرََامُ، قَاقَالَ: قُـلْتُ: ʮَ رَسُولَ اللهَِّ
نـَهُمَا؟ قاَلَ: أرَْبَـعُونَ سَنَةً، ثمَُّ أيَْـنَمَا أدَْركََتْكَ الصَّلاَ قَالَ: الْمَسْجِدُ الأَْقْصَى ةُ بَـعْدُ فَصَلِّهْ، ، قُـلْتُ: كَمْ كَانَ بَـيـْ

؛ براي تفصيل اين مطلب بنگريد به: ابن الجوزي، 349، ص5ق، ج1410بخارى، ( »فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيهِ 
  ). 35-37بي تا، صص
نوعي ناظر بر اين نكته باشد كه دوران درگيري شايد به» مسجد«ذكر است تعبير به شايان
بديل تگاه و معبد يهود بعد از ظهور اسلام و در دوراني است كه قبله» عباداً لنا«اسرائيل و ميان بني

توان اينكه ظاهراً تمام معابدِ اديان توحيدي را مي به مسجدي براي مسلمانان شده است! چراكه با
) ولي در مقام تفصيل، قرآن كريم ظاهراً 31جمع نمود (بنگريد به: اعراف:» مسجد«تحت عنوان 

اه ادتگرا، در مقابل صوامع راهبان و بيع مسيحيان و صلوات يهوديان، خاص عب» مسجد«عنوان 
ق، 1419كثير، ابنو  73، ص4ق، ج1418مسلمانان مطرح فرموده است (بنگريد به: بيضاوي، 

 :)382، ص5ج
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عْضَهُمْ ببَِعْضٍ ب ـَالَّذينَ أُخْرجُِوا مِنْ دʮِرهِِمْ بِغَيرِْ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَـقُولُوا رَبُّـنَا اللهَُّ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللهَِّ النَّاسَ «
ُ مَنْ ي ـَلهَدُِّمَتْ صَ  نْصُرهُُ إِنَّ اللهََّ لَقَوِيٌّ وامِعُ وَ بيَِعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يذُْكَرُ فيهَا اسْمُ اللهَِّ كَثيراً وَ ليََنْصُرَنَّ اللهَّ

 قهاسرائيل را در منطتوان گفت آيات شريفه، محل دو افساد بنينهايتاً مي ).40(حج:»عَزيزٌ 
  المقدس مطرح فرموده است.بيت

  دو بار دخول به مسجد علت  .4-2-1
فرمايد كه بيان مي 7الاقصي است. آيه شريفه ، مسجدطرح در اين آياتچنانكه گذشت مسجد م

در عقوبت دوم داخل در مسجد خواهند شد و آنگاه دخول مزبور را نظير دخول » عباداً لنا«
» اداً لناعب«دوم را نيز بر  ترتيب دخولي پيش از دخول در عقوبتايناولشان بيان فرموده و به

وُا فَإِذا جاءَ وَعْدُ الآْخِرَةِ ليَِسُوؤُا وُجُوهَكُمْ وَ ليَِدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ « فرمايد:اثبات مي  وَ ليُِتَبرِّ
  .»ما عَلَوْا تَـتْبيراً 

ق با همان عقوبت باشد كه آيا مطاباكنون سؤالي كه مطرح است زمان دخول نخست مي
نخست است يا مربوط به زمان ديگري است؟ در تفاسير پيشين و معاصر، دخول اول به مسجد 

هاي معاصر كه مربوط به جريان عقوبت اول مطرح شده است اما در اين ميان يكي از ديدگاه
ل وافساد و عقوبت اول را مربوط به صدر اسلام و در منطقه مدينه النبي(ص) مطرح نموده، دخ

اداً لنا اسرائيل توسط عببه مسجد را مربوط به جرياني غير از عقوبت نخست بني» عباداً لنا«اولِ 
)؛ اما ظاهر آن است 3041ص ،6ق، ج1424حَوّي، سعيد، و  21دانسته است (التميمي، بي تا، ص

رتبه اول از اد مديگر وعده انتقام افسعبارتو به» وعد اولاهما«بايستي ناظر به » اول مرهّ«كه تعبير 
  .) باشدلتفسدنّ فی الارض مرتّيندو افساد (

بر  ناظر » اول مرهّ«اسرائيل است و اگر همچنين، آيات مزبور گزارش وعيدهاي ناظر بر بني
جريان ديگري غير از عقوبت نخست باشد اساساً از حوزه وعيدها خارج و از مبحث آيات جدا 

بنا به نظر  وجه و محل اشكال خواهد شد؛ مضافاً بر اينكهالظاهر، بلا خواهد بود و ذكر آن علي
اسرائيل در سرزمين قدس مطرح گرديد، تر در خصوص تمركز هر دو افساد بنيمرجحي كه پيش

طبيعي است كه در همان تسلط و عقوبت اول نيز دخول به مسجد اتفاق افتاده باشد كه در اين 
 اي خارج از وعيدها ناظربه آن نبوده و به قضيه ناظر» اول مرة«صورت بسيار بعيد است عبارت 

توان به آن اشاره كرد آن است كه تصريح ويژه بر دخول جا مينكته ديگري كه در همين. باشد!
ها نمايد كه دخول به مسجد از آرماندر مسجد در هنگامه عقوبت، اين نكته را متبادر به ذهن مي

  ).261ش، ص1385فتلاوي، ست! (حمد ال»عباداً لنا«و اهداف اساسي 
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مطلب ديگري كه توجه به آن لازم است تاكيدِ قرآن كريم بر نظير هم بودن دو بار دخول 
شده است و اين تشابهِ مورد تصريح قرآني، در ارزيابي تطبيقات مطرح» عباداً لنا«به مسجد توسط 

  تواند روشنگر باشد.براي اين آيات مي

  . دخول به مسجد و نه ويران كردن آن 4-2-2
وُاْ مَا عَلَوْاْ تَـتْبِ «در خصوص عبارت شريفه  ، تطبيقات »يراًوَليَِدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَليِتَُبرِّ

مان اند و يا ناظر بر ويران نمودن معبد سليشده در تفاسير پيشين، يا آن را مسكوت گذاشتهمطرح
، 12ش، ج1374اند(مثلاً بنگريد به: مكارم، النصر بابلي و طرطوز رومي دانستهتوسط بخت

گويد نه ويران نمودن مسجد به مسجد سخن مي» عباداً لنا«آنكه آيه شريفه از دخول) و حال28ص
توسط ايشان. ممكن است گفته شود عبارت شريفه فوق ناظر به دخول منتقمان به محوطة مسجد 

  ريب ابنيه آن است. و بعد تخ
تواند صحيح باشد چراكه اولاً خداي سبحان دخول به مسجد اين بيان از آيه شريفه نيز نمي

يز فرمايد و بعد ني مبعوث خود بيان مي»عباداً لنا«و تتبير را جزء عملكردهاي اصلي و محوري 
و إن فرمايد (ا ميهاسرائيل را در صورت تكرار افساد، تهديد به تكرار نظير همين عقوبتبني

ʭآنكه پذيرفتني نيست كه خداي سبحان راضي به تخريب بناي مسجد و توهين و حال) عدتم عد
اده نمود توان استفهمراه واو عطف مي» ليتبروا«به آن باشد! ثالثاً از تكرار لام غايت مستقل براي 

ه است وجه به همين نكتكه دخول به مسجد و تتبير هركدام هدفي مستقل و جداگانه هستند؛ با ت
كه برخي نويسندگان، عقوبت دوم را شامل سه مرحله اسائه وجوه، دخول به مسجد، و تتبير 

  .)155ق، ص1425و الباش،  35ق، ص1423اند(جرار، مطرح نموده

  اسرائيلبنيبررسي زمان تحقق دو افساد . 5
فاسير در ت» فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ «و » فَإِذَا جَاء وَعْدُ أوُلاهمُاَ«در خصوص معناي عبارات شريفه 

عد و«و » وقت اولين بار از دو افساد«را به معني » وعد اولاهما«شود؛ بعضاً اختلافاتي ديده مي
؛ 615، ص6ش، ج1372اند (طبرسي، مطرح نموده» وقت آخرين بار از دو افساد«را » الاخره

ه است)؛ معناي مزبور داراي اشكال است چراكه عنوان يك وجه بيان نمودايشان اين معنا را به
آنكه وعد مصدري است در معناي اسم مفعول شده است و حالاولاً وعد به معني وقت گرفته

) و توجه به 18، ص8ق، ج1415و آلوسي،  25، ص14م، ج1997(موعود) (ابن عاشور، 
 يك موعود است و نه از آناستعمالات ديگر اين واژه در قرآن كريم نيز بيانگر آن است كه مراد 

  ).31، رعد: 108، اسراء: 9انبياء: صرف يك هنگام (براي نمونه: 
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شود چراكه حاصل چنين خواهد بود كه ثانياً اگر چنين در نظر بگيريم معنا دچار اشكال مي
ي افتد و در اين صورت ديگر مجالوقتي هنگام افساد ايشان رسيد بلافاصله عقوبت اتفاق مي

  شده فراهم نخواهد بود!ادهايي با اين عظمت كه در آيات مطرحبراي افس
ل گرفت اسرائيتوان متعلق وعد به معني موعود را دو افساد بنيمطلب ديگر اينكه اساساً نمي
اسرائيل است و خداي سبحان از افسادهاي اختياري ايشان چراكه افسادها از ناحيه خود بني

تواند ها را وعده داده باشد! آنچه ميده است نه اينكه آنتر و در ضمن بيان وعيد خبر داپيش
پس «متعلق وعد باشد عقوبت الهي است. فلذا معناي صحيح عبارات شريفه چنين خواهد بود: 

) موعودِ اولين (افساد) از دو افساد ايشان برسدآنگاه نگامه كه (هپس آنگاه«و » كه (هنگامه عقوبتِ
) موعودِ آخرين (افساد)  شده است؛(قريب اين معنا در تفاسير متعددي مطرح» برسد عقوبتِ

  ). 18، ص 8جق، 1415و آلوسي،  248، ص3ج ق،1418بيضاوي، ازجمله 
اسرائيل را بيان قرآن كريم در اين آيات شريفه، وعدة آمده در تورات، خطاب به بني

ر واهد بود. از طرفي ديگشده تماماً ناظر به آينده خفرمايد و لذا بديهي است كه تعابير مطرحمي
فَإِذَا جَاء وَعْدُ مطرح شده است (» اذا«در گزارش قرآني از اين وعيد، تحقق دو عقوبت با دو 

)؛ طبق قواعد، در موارد استعمال اذاي ظرفية شرطيه، همواره فعل فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ  -أوُلاهمُاَ
تواند در قالب ماضي يا ث ظاهر، هر دو ميشرط و جواب آن ناظر به آينده است؛ اگرچه از حي

وجود بااين ).630و ص 167ق، ص1422صغير، كند (مضارع بيايد كه تفاوتي در معنا ايجاد نمي
در كلام الهي كه تبلور اوج حكمت و ظرافت است، توقع آن است كه نحوه آمدن فعل يا جواب 

ر خصوص وعده انتقام افساد شود كه دشرط، متضمن نكات و اشارات باشد. حال مشاهده مي
) و از فجاسوا –بعثنا  -جاء صورت ماضي ذكرشده (اول، هم فعل شرط و هم جواب آن به

 –ʭکم امدد –رددʭ اسرائيل نيز با افعال ماضي يادشده است (بازگشتِ دولت و چيرگي به بني
لي ه (جاء)؛ و). در خصوص وعده عقوبت افساد دوم نيز، فعل شرط مانند قبل مطرح شدجعلناکم

از است كه ب» بعثنا عليکم عباداً لنا«جواب شرط محذوف است كه به قرينه سياق ظاهراً همان 
فعلش ماضي است؛ اما در ادامه سه جمله متعلق به جواب شرط، مطرح شده، كه هر سه در قالب 

به مسجد  تين)؛ و البته در ضمن اين موارد، دخول نخسليتّبرّوا -ليدخلوا  -ليسوءوا مضارع است (
  ). دخلوهطبعاً در قالب ماضي ذكر شده است (

شرطيه، انذار نسبت به عقوبت مجدد در صورت افساد مجدد مطرح شده » ان«در ادامه نيز با 
نيز كه ظاهراً ناظر بر  104). البته در آيه عدʭ -عدتماند (كه هم فعل شرط و هم جواب آن ماضي



  239                                  / علي رضايي كهنمويي                  در سوره اسراء لياسرائيبن ديوع اتيمفُاد آ

وَعْدُ  فَإِذَا جَاءهم جواب آن ماضي بيان شده است ( عقوبت افساد دوم است، هم فعل شرط و
  ).الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا

برخي نويسندگان، حكمت اين نحو گزارش قرآن از مطلب مندرج در تورات را چنين 
اسرائيل افساد و عقوبت اول و چيرگي مجدد بنينوعي اشاره دارد به اينكه اند كه بهبرداشت نموده

نزول قرآن بوده و آنچه براي بعد از نزولِ قرآن مانده، تنها افساد و عقوبت دوم است پيش از 
چراكه ، ). اين برداشت صحيح نيست5و الرفاعي، بي تا، ص 27ق، ص1417(براي نمونه: هلال، 

فعل شرط ماضي آمده و جواب آن نيز كه محذوف است به قرينه  ،در خصوص وعده دوم نيز
 104در سه جملة متعلق، افعال مضارع آمده است؛ و در آيه  و صرفاً سياق ظاهراً ماضي است

  . هم فعل و هم جواب شرط، ماضي آمده است ،نيز
اي كه گويا بتوان از سياق افعالِ آيات شريفه استنباط كرد آن است كه تمام مراحلي اما نكته

در قالب مضارع كه در آيات شريفه در قالب ماضي مطرح شده است، مقطعي، ولي مواردي كه 
اسرائيل مفسد، و خوار نمودن ايشان ديگر عذاب بنيعبارتمطرح شده مستمر خواهد بود! به

د) و وا الْمَسْجِ وَ ليَِدْخُلُ به مسجد (» عباداً لنا«) و تسلط و دخول ليَِسُوؤُا وُجُوهَكُم» (عباداً لنا«توسط 
وُا ما عَلَوْا تَـتْبِيرااسرائيل (نابود نمودن استكبار يا نمودهاي استكبار بني مستمر خواهد بود،  )وَ ليِتَُبرِّ

 تواندصورت مقطعي و گذرا طي خواهد شد. آنچه گفته شد ميشده، بهولي ساير موارد مطرح
اي ظريف به امتداد دائمي آثار و تبعات عقوبت دوم تا قيامت داشته باشد كه مؤيدي ديگر اشاره

  مطرح گشت. »اسرائيلارتباط عقوبت دوم با فرجام بني« تر تحت عنوانبر مطلبي است كه پيش

 اسرائيلمجريان وعيد بر بني شناسايي .6

روشن است كه با توجه به شرايط حاكم بر دنيا پس از ظهور اسلام، كه همواره مسلمانان داراي 
 هاي صليبي قدس بههايي كه طي جنگاستثناي سالهاي بزرگ بودند و بهها و حاكميتدولت

) و 97-101، صص5ش، ج1379اشغال روم مسيحي افتاد، همواره حاكم قدس بودند (گويتين، 
نكه يهوديان همواره قومي پراكنده در مناطق مختلف و بدون حاكميت و از حيث با توجه به اي

جمعيت بسيار كمتر از مسلمانان بودند، قاطبه تفاسير پيشين، ناظر بودن آيات شريفه محل بحث 
را كه حاكي از غلبه و حاكميت يهود در منطقه قدس است، به دوران بعد از اسلام، غيرممكن 

اسرائيل اند كه دو افساد و دو عقوبت بنيفرض به تفسير آيات پرداختهپيش تلقي نموده و با اين
اي نداشتند جز اينكه عقوبت كنندگان را شده است؛ فلذا چاره يافته و تمامپيش از اسلام تحقق

مي، النصر و طرطوز رواسرائيل در دوران پيش از اسلام، مانند بختبر دشمنان شاخص و قاهر بني
نگريد به: اند (مثلاً بد كه همگي اينان، طبعاً افرادي كافر به اصل دين الهي يهود بودهتطبيق نماين
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)؛ ولي قرائن متعددي وجود دارد كه مؤمن و اهل عبوديتِ 15-21، صص8ق، ج1415آلوسي، 
عبيرِ نمايد؛ ازجمله دو تاسرائيل در دو وعده را قريب به قطعي ميالهي بودن عقوبت كنندگانِ بني

ري كه وصف محو-» عباداً لنا«و  - دهدكه بعث منتقمان را به خداي سبحان نسبت مي -» ابعثن«
اند كه عقوبت كنندگان، داراي انگيزشي الهي و مقام ، ظاهراً بيانگر آن-عقوبت كنندگان است

گر به اي ديطلبد و نگارنده در مقالهعبوديت خاص هستند. تفصيل اين مطلب مجال وسيعي مي
ير معناشناسي واژگان و تعاب«ه است (بنگريد به مقاله در دست چاپ نگارنده با عنوانِ آن پرداخت

بار مفهومي « و  »بَـعَثْنَا عَلَيْكُمْ بار مفهومي «، ذيل عناوين »اسرائيل در سورة اسراءمهم آيات وعيد بني
  »).عباداً لنا

  »عباداً لنا« اسرائيل بر. چيرگي بني6-1
» عباداً لنا«اسرائيل پس از افساد اولشان را توسط عقوبت نخست بني آنكه از آيات شريفه بعد

ثمَُّ رَدَدʭَْ لَكُمُ «دهد: خبر مي» عباداً لنا«اسرائيل بر فرمايد، از بازگشتِ چيرگي و تسلطِ بنيمطرح مي
ق، 1404، سبه معني رجع و بازگشت است (ابن فار» ردّ«؛ در اين عبارت شريفه، ...» الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ 

نيز كه در اصل به معني رجوع و » کرهّ«) و 173، ص3ق، ج1414و ابن منظور،  386، ص2ج
و  19، ص8ق، ج1415باشد، در اينجا به مفهوم دولت و غلبه است (آلوسي، بازگشت مي

)؛ نكته اينجاست كه اين تعبير 248، ص3ق، ج1418و بيضاوي، 650، ص2ق، ج1407زمخشري، 
 اسرائيل در عقوبت اول، امر برعكسبر بني» عباداً لنا«است كه پيش از چيرگيظاهراً بيانگر آن 

بر ايشان، يك بعثِ مسبوق به سابقه مظلوميت و مقهوريت » عباداً لنا«بوده است و درواقع، بعث 
اسرائيل در افساد اول، همان كساني ي عقوبت كننده بني»عباداً لنا«ديگر عبارتبوده است؛ به
بال ايشان اسرائيل در قاسرائيل بوده و استكبار و افساد بنيتر زير سلطه بنيشهستند كه پي

شده براي يافته بود. اين نكته، نكته مهم و مغفولي است كه در ارزيابي تطبيقات مطرحتحقق
يل نيز اسرائتواند نقش مؤثري داشته باشد. ضمناً نمادِ مهمِ افساد دوم بنيمراحل وعيد مزبور، مي

» اعباداً لن«گويا همان چيرگي و استكبارِ مجدد بر  -نكه در مباحث آتي مطرح خواهد شدچنا –
  است. 

  . تحقق دو عقوبت توسط يك گروه6-2
يَسُوؤُا فَإِذا جاءَ وَعْدُ الآْخِرَةِ لِ « شده است:در بيانِ قرآنيِ عقوبت دوم، جواب شرط در تقدير گرفته 

وُا ما عَلَوْا تَـتْبيراً وُجُوهَكُمْ وَ ليَِدْخُلُوا  روشن است كه جمله مقدر . »الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ ليِتَُبرِّ
باشد مي» يدٍ بَـعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أوُْليِ ϥَْسٍ شَدِ «شده است همان جمله  كه به قرينه ذكر قبلي حذف
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)؛ يعني اصل دو عقوبت امري مشترك و عبارت از 30ص، 14م، ج1997(بنگريد به: ابن عاشور، 
نظر از جمله مقدّر مزبور، ) است. صرفعباداً لنابرانگيختگي الهي يك گروه و جريان واحد (

وُا -ليَِسُوؤُا ـ ليَِدْخُلُوا ـ دَخَلُوهضماير ناظر به گروه منتقم دوم ( شريفه مرجعي  )، در ظاهرِ آياتليُِتَبرِّ
لْمَسْجِدَ كَما ليَِدْخُلُوا ا« تواند بيابد؛ علاوه بر دو شاهد فوق، تعبيرانتقام اول را نمي ي»عباداً لنا« جز

كه –با عنايت به قول راجح در خصوص ناظر بودن دخول اول به عقوبت اول  ،»دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ 
اشاره  بت، بر يكي بودن داخل شوندگان به مسجد در دو عقو-در نكته بعدي تبيين خواهد شد

 دارد.

آنچه گذشت بيانگر آن است كه بنا به ظاهر آيات شريفه، عقوبت اول و دوم توسط يك 
گروه انجام خواهد گرفت. مفسرانِ پيشين با نقل و تلقي به قبولِ تطبيقات حاكي از تفاوتِ 

ز مفسرانِ ااند؛ البته برخي منتقمان افساد اول با منتقمان افساد دوم، از اين نكته مهم غفلت نموده
فرض ذهني كه دو عقوبت مزبور اند ولي اولاً به جهتِ اين پيشاهل دقت، متوجه اين نكته بوده

پيش از اسلام تحقق يافته است، و ثانياً چون در تطبيقات تاريخي و روايي مطرح براي اين آيات، 
ه: د!(بنگريد بانمنتقمان دو گروه جدا بودند، لذا مجبور به توجيه و اغماض نسبت به آن شده

، 8ق، ج1415و آلوسي،  30، ص14و ابن عاشور، ج 45و  42، ص13ق، ج1390طباطبايي، 
). شايان ذكر است كه گروه واحد بودن عقوبت كنندگان در دو وعده، لزوماً به اين معنا 21ص

ق دو تواند تحقنيست كه افرادي مشترك اين دو انتقام را تحقق خواهند بخشيد بلكه مراد مي
  قام توسط تشكل و پرچم و جريان واحد باشد. انت

  اسرائيلهاي الهي حاكم بر بنيسنتّ. 7
گويد و اسرائيل و امداد ايشان با اموال و پسران سخن مياز بازگشتِ چيرگي به بني 6آيه شريفه 

دʭَْكُم ϥِمَْوَالٍ عَلَيْهِمْ وَأمَْدَ ثمَُّ رَدَدʭَْ لَكُمُ الْكَرَّةَ «دهد: موارد مذكور را خداي سبحان به خود نسبت مي
ه چگونه ممكن رسد آن است كاشكالي كه در اين راستا به نظر مي». وَبنَِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نفَِيراً
، كه بنا به نظر مرجح، داراي مؤمن و اهل »عباداً لنا« اسرائيل را در مقابلاست خداي سبحان بني

  يد؟ اند، امداد فرماعبوديت
پاسخ آن است كه امداد همواره از باب توفيق و برخاسته ازنظر رحمت نيست، بلكه بعضاً 

سازي براي عقوبت است؛ چنانكه خداي سبحان جاي از باب املاء و استدراج و جهت زمينه
اَ نمُِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبنَِينَ * نُسَارعُِ لهَمُْ « فرمايد:ديگر مي (مؤمنون: » الخَْيرْاَتِ بَل لاَّ يَشْعُرُونَ  فيِ  أَيحَْسَبُونَ أنمََّ

55-56.(  
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 شده است: به همين حقيقت اشاره 20الي  18بحث نيز، ضمن آيات  در ادامه آيات مورد
لْنا لَهُ فيها ما نَشاءُ لِمَنْ نرُيدُ ثمَُّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاها مَذْمُوم« وَ   مَدْحُوراً  *اً مَنْ كانَ يرُيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّ

كُلاًّ نمُِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ  لهَا سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً  * مَنْ أَرادَ الآْخِرَةَ وَ سَعى
). بنابر آنچه گذشت بايستي گفت: به قرينه 20-18إسراء:( »عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ محَْظوُراً 

 سازي برايسياق، گويا امداد مذكور در آيه شريفه از باب املاء و استدراج و در راستاي زمينه
  عقوبت شديد نهايي است. 

  اسرائيلبر بني. بشارت و انذار 8
اينكه دو فعل مزبور در شرطيه، ناظر به آينده خواهد بود و » إن«فعل شرط و جواب آن بعد از 

م، 1995الحاج إبراهيم، و  97تا، صبيدقر، قالب ماضي يا مضارع  بيايند در معنا تأثيري ندارد (
)؛ اگرچه در كلام الهي اينكه قالب مزبور ماضي يا مضارع باشد قطعاً حكيمانه است و 8ص
...»  نتمإن احس«راز شريفه دليل دانست. بر اساس اين قاعده، ترجمه فتوان آن را اتفاقي و بينمي

 نماييد و اگر بدي نماييد به خودتاناگر خوبي نماييد به خودتان خوبي مي«چنين خواهد بود كه 
  ». نماييد)(بدي مي
ظاهر، اين عبارت متضمن نوعي تشويق و ترهيب يا بشارت و انذار است كه خداي بنا به

ه اولاً شود و آن اينكاين ميان اشكالي نمايان ميفرمايد؛ در اسرائيل مطرح ميتعالي خطاب به بني
عباداً «يل بر اسرائبا توجه به نظريه مرجحي كه متعاقباً در خصوص منطبق بودن چيرگي مجدد بني

(ثم رددنا لكم...) با آغاز افساد دومشان مطرح خواهد شد، و ثانياً با توجه به نظريه مرجحي » لنا
رسد موقعيت زماني بعد از مطرح شد، به نظر مي» لنا عباداً«كه در خصوص ماهيت ممدوحِ 

و شروع افساد بزرگ دوم و پيش از نزول عقوبت، تناسبي با طرح بشارت » عباداً لنا«چيرگي بر 
واهد اسرائيل خو انذار ندارد و اساساً چنين تصوري، متضمن مشروعيت بخشي به چيرگي بني

آنكه ، حال»و... ايدايد اگر نيكي كنيد به خود كردهلنا چيره كه بر عباداً اكنون«به اين تقرير كه  ،بود
يرگي توان باوجود چاند و نمياسرائيل در اين مرحله در بطن افساد و ستمگري و زشتي واقعبني

ه هاي جزئي در رفتار سفارش و نسبت بها را به نيكي، آن»عباداً لنا«آميز ايشان بر مفسدانه و علو
  .ادآثار آن بشارت د

 رحاشكال مط ديگر مقام مزبور مقام توبيخ و ملامت است نه مقام بشارت و انذار. عبارتبه
ظاهر كلام مربوط به بازه زماني بعد از شود كه شرط مزبور با توجه بهآنجا ناشي مي شده از

اگر «گردد كه شود و معناي فراز چنين به ذهن متبادر مياسرائيل فرض  ميچيرگي مجدد بني
ن اما بايد توجه نمود كه مفاد اي...» كنيد وخوبي كنيد به خود خوبي مياين چيرگي مجدد  از بعد
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گردد ها ميجمله شرطي، مفادي عام و مطلق است و شامل تمام افراد و تمام حالات و زمان
 ) و ظاهراً دليلي بر منحصر دانستن اين بشارت و انذار عام15و جاثيه:  46(بنگريد به: فصلت: 

دد اين چيرگي مج از اسرائيل پيشو مطلق بر دايره زماني مزبور وجود ندارد، مخصوصاً كه بني
ش از افساد ويژه پياند بهنيز، به دليل تاريخ پر فسادشان همواره به اين بشارت و انذار نياز داشته

  .نخستِ مذكور در آيات شريفه
احسنتم...)، فرازي مستقل از فرازهاي  (إن رسد كه فراز بشارت و انذاربنابراين به نظر مي

ر در اين تاسرائيل است و به كليت اين وعيد ناظر است؛ اما نكته دقيقشده به بني وعيد مطرح
رسد اساساً فراز شريفه مزبور بيش از آنكه در پي بشارت و انذار خصوص آن است كه به نظر مي

د در آينده به اين قضاي قطعي مبتلا شوي باشد در پي اشعار به اين مطلب است كه اگر قرار است
قرينه اين معنا، سياق كلام است كه در كل، گزارش دو افساد  .هاي خودتان استبه خاطر بدي

ديگر، مقام، مقامِ بيان عقوبت نسبت به جرمي  عبارتقطعي و دو عقوبت قطعي الهي است و به
بشارت و انذار نيست! حال اشكال  است كه قطعاً مرتكب خواهند شد و چنين مقامي متناسب با

» إن احسنتم...«توان مطرح نمود و آن اينكه در اين صورت نيز باز مناسب بود فراز ديگري مي
ا اسرائيل و پيش از بيان عقوبت دوم! امدر آغاز كل وعيد بيايد نه بعد از بيان چيرگي مجدد بني

است كه تا  اسرائيلعقوبت نهايي بني اين اشكال نيز قابل توجيه است به اينكه چون عقوبت دوم
ذا اين ) ل»اسرائيلارتباط عقوبت دوم با فرجام بني«ذيل عنوان  (ر.ك: قيامت امتداد خواهد داشت

  ! .شده استفرازِ مشعر بر ملامت سنگين ايشان، در اينجا مطرح
گويا خداي سبحان در هنگام صدور اين وعيد قطعي، اين فراز كلي (إن احسنتم...) را كه 

يل و اسرائعنوان اشارتي بر منشأ و عاملِ دو عقوبت بنيظاهر در بشارت و انذار است در اصل به
هاي نظير و مستدام دوم بيان فرموده است؛ به اين تقدير كه: اين عقوبتمخصوصاً عقوبت بي

  هاي خودتان است و نه هيچ عامل ديگر! شي از بديسخت نا
در هنگامه صدور وعيد الهي مذكور، هم » إن احسنتم...«توان گفت فراز الجمله ميفي

شدنش در متن وعيدِ قطعي، شأن حسب واقعحسب ظاهر، شأن بشارت و انذار داشته و هم بهبه
ز در مرحله زماني چيرگي مجدد تر بوده است اما اين فراملامت، كه از شأن قبلي پررنگ

اسرائيل و پيش از عقوبت دوم، ديگر صرفاً يك شأن دارد و آن ملامت است! شايد يكي از بني
هاي اينكه تمامي افعال در جمله شرطيه موردبحث در قالب ماضي آمده اشارتي ظريف حكمت

ك ذشته است و اينبه همين مطلب باشد كه ديگر در اين مرحله شأن بشارت و انذار اين شرط گ
 شود!وقت ارائه كارنامة شما در قبال اين فراز است و حاصل آن، عقوبتي است كه شروع مي

وبي ازاين خاگر پيش«ديگر در اين مرحله انگار جمله مزبور متضمن اين معنا است كه  عبارتبه
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نظير ت بيعقوبكرديد به خودتان خوبي كرديد و اگر بدي كرديد به خودتان بدي كرديد فلذا اين 
  »!و مستدامي كه اكنون بر شما سيطره خواهد يافت در اصل از ناحيه خودتان است

  بررسي ماهيتّ عقوبت دوم. 9
تر از ختتر و سمراتب سنگينتوان استفاده نمود كه عقوبت دوم بهخوبي مياز آيات شريفه به

صحبت شده است ولي  عقوبت نخست خواهد بود. در عقوبت اول صرفاً از تجسس خلال ديار
سازي و تخريبي بزرگ و فراگير سخن رفته است. تعبير در عقوبت دوم از اسائه وجوه و ويران

سوء وجه كنايه از شدت عذاب و سختي است و در شدت اين تعبير همين بس كه دو بار در 
كفاري كه جهنم قرآن استعمال شده است، يك مورد در اين خصوص و مورد بعدي در وصف 

  )27(ملك/» الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ  فـَلَمَّا رأََوْهُ زلُْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا«بينند: نزديك ميرا 
جِئْنَا وَعْدُ الآخِرَةِ  وَقُـلْنَا مِن بَـعْدِهِ لبَِنيِ إِسْراَئيِلَ اسْكُنُواْ الأَرْضَ فَإِذَا جَاء« 104با توجه به آيه شريفه 

دهد، تجمع اتفاق مهمي كه در هنگامة وعدة عقوبتِ افساد نهايي (عقوبت دوم) رخ مي »بِكُمْ لَفِيفًا
ت، روشن اسرائيل گذشتر در خصوص محل دو افساد بنياسرائيل است. با توجه به آنچه پيشبني

 ،نيز» رْضَ كُنُواْ الأَ اسْ «تعبير  المقدس خواهد بود؛ كه البته خودِاست كه محل اين تجمع منطقه بيت
د(ابن انالمقدس دانستهرا در آن ناظر به ارض مقدس و ناحيه بيت» ارض«بر اساس تفسيري كه 

 .تواند مشعر بر اين معنا باشد) مي180، ص14ج، م1997، عاشور

  اسرائيلفرجام بني .10
وم، كه افساد د در خصوص افساد دوم ظاهراً بيانگر آن است» ةوعد الآخر «چنانكه گذشت تعبير 

 عُدʭَْ وَجَعَلْنَا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَـرْحمََكُمْ وَإِنْ عُدتمُّْ «وجود، شريفه اسرائيل است؛ اما بااينآخرين افساد بني
روند كلي از بين نمياسرائيل بهبيانگر آن است كه در عقوبت دوم، اولاً بني» جَهَنَّمَ للِْكَافِريِنَ حَصِيراً

» افِريِنَ حَصِيراًوَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ للِْكَ «ن بازگشتشان به افساد گري بازهم وجود دارد و تعبير و ثانياً امكا
گويا بيانگر امتداد اين دو مطلب تا پايان دنياست. حال ممكن است تقابلي ميان آخرين افساد 

ارد، وجود دبودن افساد دوم و اين مطلب كه بعد از عقوبت دوم امكان بازگشت ايشان به افساد 
  .به نظر آيد

توان گفت بعد از عقوبت دوم اگرچه امكان افساد براي در توجيه اين تقابل ظاهري، مي
و مقايسه با داسرائيل وجود دارد ولي اين افساد محتمل، محدود و جزئي بوده و هرگز قابلبني

وم، عد از عقوبت داسرائيل بديگر افسادهاي محتمل بنيعبارتشده نخواهد بود؛ بهافساد مطرح



  245                                  / علي رضايي كهنمويي                  در سوره اسراء لياسرائيبن ديوع اتيمفُاد آ

ويژه توأم بودن با كرتّ و دولتي شده براي دو افساد موردبحث، بههاي اساسي مطرحشاخصه
  براي ايشان را نخواهد داشت. 

سيد؛ تري رتر و كاملتوان به تحليل دقيقدر تكميل مطلب فوق با توجه به دو مقدمه مي
ائيل، گويا حاكي از آن است كه بقاي تا اسربندي آيات مرتبط با فرجام يهود و بنياولاً جمع

و  صورت غيررسمياند، از مقطعي به بعد بهقيامتِ يهود و بني اسرائيلي كه دل به اسلام نداده
 تر مستقلاً به آنكه نگارنده پيش-نهاني و منافقانه در زير سيطره حكومت اسلام خواهد بود

ب، -ش1391و رضايي،  166-137الف، صص-ش1391پرداخته است (بنگريد به: رضايي، 
يَـوْمِ الْقِيامَةِ  وَ إِذْ Ϧَذََّنَ رَبُّكَ ليََبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلى«سوره اعراف 167؛ و ثانياً آيه شريفه -)131-111صص

وجه هم مصداق ت مال قابلكه احت »مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَريعُ الْعِقابِ وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحيم
، لبدطلش مجالي ديگر ميبودن وعيد مندرج در آن با وعيد سوره اسراء موجود است ولي تفصي

  .اسرائيل، تا قيامت تأكيد شده استبر امتداد سلطة سختِ منتقمان، بر بني
در  اسرائيل تا قيامتتوان گفت كه بعد از عقوبت دوم، بنيبا عنايت به اين دو مقدمه مي 

كه با توجه به خاتميت اسلام و غلبه نهايي آن بر اديان  - »عباداً لنا«سخت و قهار زير سلطه 
خواهند بود و توان و امكان افساد  - اند)، قهراً افرادي مسلمان9و صف:  28، فتح: 33(توبه: 

بزرگ از ايشان سلب خواهد شد، قرينه ديگر بر اين استنتاج مطلبي است كه ذيل عنوان بعدي 
سوره مباركه نساء كه ظاهراً پايان حضور آشكار و رسمي  159ود. با توجه به آيه شمطرح مي

الف، -ش1391فرمايد (براي تفصيل بنگريد به: رضايي، يهود را دوران رجعت عيسي(ع) بيان مي
ع) (كه عقوبت دوم مرتبط با حضرت مسيحتوان به اين نتيجه مهم رسيد ) گويا مي166-137صص

ب است. تفصيل اين مطل –فريقين در معيت حضرت مهدي(عج)  خواهد بود  كه بنا به روايات –
  نيازمند مجالي وسيع و مستقل است.

  

  يگيرنتيجه
اش در تورات آمده و در آيات آغازين سوره كه پيشگوئياسرائيل ـ دو افساد محتوم بني -1
اسرائيل در منطقه قدس ، افسادهايي شاخص و از ناحيه دولت بني- بازگويي شده استاسراء 

خواهد بود؛ جوهرة اين دو افساد، استكبار و علوِّ شديد است و اين استكبار، تبلور كفران نعمت 
شان نسبت به ساير امم، يعني خودبرتربيني بجاي احساس ايشان در قبال فضيلت ويژه هدايتي

  دن، است.  تكليف ويژه و تسليم حقيقت ش
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 سيطره خواهند داشت و عقوبت» عباداً لنا«اسرائيل بر در هر دو افساد مستكبرانه، بني -2
هر دو افساد توسط همين گروه، كه داراي انگيزه الهي و اهل عبوديت خداي تعالي هستند، تحقق 

  خواهد يافت.
ح قدس، در عقوبت دوم و نيز ظاهراً در عقوبت اول، قدس فتح خواهد شد و اساساً فت -3

 گويا امري آرماني در هر دو عقوبت است.

بر  »عباداً لنا«، با تسلط »عباداً لنا«شان بر اسرائيل و سيطرهبعدازآنكه افساد نخست بني -4
از خواهد آغ» عباداً لنا«اسرائيل با چيرگي مجدد ايشان بر ايشان سركوب گشت، افساد دوم بني

باب  اسرائيل از، بني-تر از عقوبت اول است كه بسي سنگين -شد و در آستانه عقوبت دوم 
ائيل در اسرتفوق خواهند يافت و تمام بني» عباداً لنا«سنت استدراج الهي، از حيث عدِه و عدُه بر 

 منطقه قدس جمع خواهند شد.

اسرائيل آخرين افساد ايشان است و با تحقق عقوبت دوم طومار حيات افساد دوم بني -5
خواهد  پيچيده عنوان جمعي داراي آيين و تشكل رسمي و آشكار، درهم، بهاسرائيلمُفسدان از بني

 »عباداً لنا«شد و علوّشان براي هميشه در هم خواهد شكست و ايشان تا قيامت زير سيطره 
مؤمنان به آخرين دين الهي و مجاهداني » عباداً لنا«خواهند بود. بر اين اساس روشن است كه 

، باب دخول در رحمت الهي با تسليم در قبال اسلام بر رانِ مقهوريتان هستند؛ در اين دومسلم
اي از ايشان همواره تا قيامت دنبال افساد خواهند بود هرچند اسرائيل گشوده است و البته عدهبني

 كه هرگز امكان افساد شاخصي نخواهند يافت.

ميان  شود كه آيات شريفه ناظر به چالشاساس آنچه گذشت اجمالاً روشن ميبر -6
   مسلمانان و يهود در منطقه قدس است.

  
  

  نامه:كتاب
 .قرآن كريم

ـــيد محمود، ( ـــى، س ، تحقيق: على روح المعانى فى تفســير القرآن العظيم ق)، 1415آلوس
  عبدالبارى عطية، بيروت: دارالكتب العلميه.

د محمد زينهم محم، المحقق: تاريخ بيت المقدسابن الجوزي، جمال الدين ابو الفرج، (بي تا)، 
 .مكتبة الثقافة الدينية :عزب، بي جا

   .دار سحنون للنشر والتوزيع :تونس، التحرير و التنوير ،م)1997(ابن عاشور، محمد بن طاهر، 
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، محقق/ مصـــحح: هارون، عبد الســـلام معجم المقاييس اللغة ،ق) 1404(ابن فارس، أحمد، 
  .مكتب الاعلام الاسلامي :محمد، قم

سماعيل بن عمر، ( ابن سير القرآن العظيم(ابن كثير)ق)، 1419كثير، ا شمستف ، الدين، محقق: 
 .دار الكتب العلمية :، بيروتمحمد حسين

: ، بيروت، محقق: مير دامادى، جمال الدينلسان العرب، ق) 1414ابن منظور، محمد بن مكرم، (
   .دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع

، القدس من الإسـراء الي وعد الآخره (سـبع آيات تخزل التاريخ)ق)، 1425(الباش، حســن، 
  .دار قتيبه: بيروت

ـــم، ( محقق: بنياد بعثت، واحد تحقيقات  ،البرهان في تفســير القرآنق)، 1415بحرانى، هاش
 .موسسة البعثة :اسلامى، قم
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